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 چکیده

این پژوهش به بررسی درزمانی فرآیندهای حذف واجی در دوازده گونه زبانی استان کرمان 

شامل بافت، بردسیر، بم، رابر، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهربابک، کرمان، گلباف، گوغر و 

-گیری از روش توصیفیپردازد. با بهرهشناسی زایشی میرودبار جنوبی در چارچوب واج

های ها از منابع تاریخی متون فارسی میانه و نمونهای، دادهمقایسه-زمانیتحلیلی و رویکرد در

دهد ها نشان میشناسی زایشی تحلیل شدند. یافتهمیدانی گردآوری و بر اساس اصول واج

مند بوده که ای غیرتصادفی و تابع قواعد واجی نظامها پدیدهفرآیند حذف واجی در این گونه

ویژه در جایگاه دهد. حذف همخوان پایانی بهیی مشخص رخ میهای آواعمدتاً در محیط

های همخوانی ای به عنوان پربسامدترین الگو شناسایی شد. همچنین حذف در خوشهپساواکه

مند میان کند. نتایج مؤید تعامل نظامبینی پیروی میپایانی و آغازی از الگوهای قابل پیش

یت تبیینی چارچوب زایشی در تحلیل تحولات حذف و سایر فرآیندهای واجی بوده و ظرف
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نماید. این مطالعه با پرکردن خلأ پژوهشی موجود، نقش کانونی ها را تأیید میواجی این گونه

 .سازدها برجسته میآرایی را در تحول تاریخی نظام آوایی این گونههای واجمحدودیت

های زبانی کرمان، انی، گونهشناسی زایشی، فرآیند حذف، تحول درزمواجواژگان کلیدی: 

 فارسی میانه

 

 مقدمه  

تطبیقی برای شناخت تحولات خود است -مثابه هویت ملی، نیازمند کاوش تاریخیزبان به

 5۸دهستان و  151شهر،  ۷1شهرستان،  23(. استان کرمان با دارا بودن 13۸۶)اُرانسکی، 

های زبانی مناطق این استان، گونهبخش، از تنوع زبانی چشمگیری برخوردار است. در برخی 

هستند )مانند گونه رودبار  فهمغیرقابل اند که برای گویشوران سایر مناطقحدی متفاوتبه

واژی ای پویا همواره در معرض تغییرات آوایی، واجی، ساختعنوان پدیدهجنوب(. زبان به

میانه به معیار، از اهمیت ویژه در گذر از فارسی و نحوی قرار دارد و بررسی این تحولات به

 بالایی برخوردار است.

در  شواهد میدانی کهاند، درحالیمطالعات پیشین عمدتاً بر فارسی معیار متمرکز بوده

 دهد:های کرمان نشان میگونه

در  /k/ مثلاً حذف همخوان پایانی ؛نقشی محوری در تحول واژگان دارد حذف واجیالف( 

 ه کرمانی.در گون āhūg/ → [ʔɑhu]/ آهو

در  [ʔessɑle] به /stār/ های آغازی مثلاً تبدیلدر خوشه درج واکه فرایندهایی مانند (ب

در  parandak/ → [perande]/ مانند های پایانیحذف در خوشه گونه گوغری یا

 .دهندالگوهای منظمی را نشان می گونه بافتی
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درزمانی فرایند »حذف واجی« در مندی به بررسی هیچ پژوهش نظام با این حال، تاکنون

گونه زبانی کرمان )بافت، بردسیر، بم، رابر، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهربابک، کرمان،  12

گلباف، گوغر، رودبار جنوب( نپرداخته است. این خلأ پژوهشی، ضرورت مطالعه حاضر را 

 کند:با دو پرسش محوری تبیین می

های کرمان تصادفی است یا تابع معیار در گونه از فارسی میانه تا حذف واجی آیا وقوع .1

 قواعد واجی؟

 برخوردار است؟ بسامد بالاتری ای( ازکدام نوع حذف )همخوان پایانی، واکه، خوشه .2

 

 های کلیدیفرضیه

و وابسته به محیط  غیرتصادفی های کرمانویژه حذف( در گونهتغییرات واجی )به •

 آوایی است.

 ترین فرایند در تحول واژگان است.پربسامد حذف همخوان پایانی •

های زبانی شناختی حذف در گونههدف این پژوهش، بررسی درزمانی فرآیندهای واج

استان کرمان با تمرکز بر تحولات این فرآیندها از دوره فارسی میانه تا فارسی معیار و با 

-رزمانیشناسی زایشی است. این پژوهش با رویکردی دگیری از چارچوب نظری واجبهره

شناسی زایشی، فرآیندهای حذف واجی در گیری از چارچوب نظری واجای و بهرهمقایسه

گونه زبانی استان کرمان )مانند بافت، بردسیر، رودبار جنوب( را از فارسی میانه تا فارسی  12

ها از دو منبع تاریخی )متون فارسی میانه مانند دینکرد و معیار بررسی کرده است. داده

آوری شدند. در تحلیل کیفی، ها( جمعن( و میدانی )گفتار گویشوران بومی این گونهبندهش

های همخوانی( با استفاده از قواعد قواعد حذف واجی )مثل حذف همخوان پایانی از خوشه
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شناسی زایشی استخراج شدند و تعامل آنها با سایر فرآیندها )مانند افراشتگی صوری واج

 ار گرفت.واکه( مورد ارزیابی قر

واژه  500تحلیلی است. در این تحقیق، فرآیندهای واجی -این پژوهش از نوع توصیفی

صورت درزمانی )با گونه زبانی استان کرمان به 12از دوره فارسی میانه تا فارسی معاصر در 

های لازم از »فرهنگ کوچک زبان شناسی تاریخی( بررسی شده است. ابتدا دادهرویکرد زبان

ها با مصاحبه با چهار گویشور آوری شدند. سپس این واژه( جمع13۹0یل مکنزی )پهلوی« ن

سال( در هر گونه زبانی ضبط و بر اساس الفبای  ۶5تا  25بومی )دو مرد و دو زن در سنین 

هایی تنظیم شدند که شامل ها در جدولآوانگاری شدند. داده (IPA) 1المللیصوتی بین

های نویسی فارسی معاصر و تلفظ گونهنویسی فارسی میانه، واجواجصورت نوشتاری معیار، 

ها در پایان در یک واژه آورده شده بود و تمامی واژه 10کرمانی بودند؛ در هر جدول حداکثر 

های کرمانی عنوان زیرساخت و گونهها، فارسی میانه بهنامه گنجانده شدند. در تحلیل دادهواژه

گرفتند. سپس قواعد واجی مربوط به هر تغییر شناسایی شد و دیرینه عنوان روساخت قرار به

 تاریخی هر یک از تغییرات واجی توضیح داده شد.

شناسی زایشی، به در ادامه این مقاله، پس از مرور پیشینه پژوهش و چارچوب نظری واج

 12ر ای دهای حذف همخوان پایانی، واکه و خوشههای میدانی )شامل نمونهتحلیل داده

های کیفی، پاسخ به سؤالات پژوهش و شود. سپس با ارائه تحلیلگویش کرمان( پرداخته می

 ها ارائه خواهد شد.آزمون فرضیه

 

 

 

 
1  International Phonetic Alphabet 
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 پیشینه پژوهش

دینکرد، ای کلیدی در تحول زبان فارسی، از طریق آثاری چون عنوان دورهفارسی میانه، به

اطلاعات ارزشمندی درباره ساختار زبانی و تحولات آوایی  های زادسپرمبندهشن و گزیده

ای پارسی شده توسط آذرباد ایمیدان، دانشنامهدهد. دینکرد، تألیف دینی گردآوریارائه می

(. 13۷۸گیرد )تفضلی، موضوعاتی مانند ثنویت و آفرینش را در بر می محسوب شده و

، به چگونگی آفریدگان پرداخته و از منابع مختلف گردآوری زندآگاهیبندهشن، با نام اصلی 

، تألیف زادسپرم در سده سوم هجری، های زادسپرمگزیده(. Henning, 1942شده است )

پردازد و منبعی مناسب برای تحلیل تحولات اهریمن میبا انسجام بیشتر به مبارزه ایزدان با 

(، واژگان پهلوی 13۹0شده توسط میرفخرایی )نامه مکنزی، ترجمهآوایی است. همچنین، واژه

کند. های سده سوم میلادی را ثبت کرده و به تحلیل فرآیندهایی چون حذف کمک میو تلفظ

 کنند.رسی میانه تا معاصر فراهم میای برای درک تحولات زبانی از فااین منابع پایه

ویژه حذف، ارائه شناسی زایشی چارچوبی نظری برای تحلیل فرآیندهای واجی، بهواج

( مکانیسم 13۷4دهد که در مطالعات ایرانی و غیرایرانی به کار گرفته شده است. کرباسی )می

ویش هورامی را ( نظام آوایی گ13۷5بندی )آوایی فارسی اصفهانی را توصیف کرده، نقش

( 13۸0ای گویش سلماس را بررسی کرده، پرمون )( نظام واکه13۷۹زاده )تحلیل کرده، خلیل

( فرآیندهای واجی 13۸3های آوایی فارسی محاوره معیار را تبیین کرده، بروغنی )مندیقاعده

( حذف را در گویش مازندرانی سوادکوه 13۸۶گویش سبزواری را تحلیل کرده، رضایی )

( حذف و تضعیف را در گویش گیلکی رودسر 13۸۶سی کرده، و کامبوزیا و شعبانی )برر

( 13۹3( نظام آوایی گونه اقلیدی و سجادی و کامبوزیا )13۸۷اند. شریفی )تحلیل کرده

اند. های مشترک فارسی معیار و هورامی بررسی کردهفرآیندهای حذف و همگونی را در واژه
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های ( روش2005) 3( قواعد واجی انگلیسی باستان، آدن1990) 2المللی، دیگاندر سطح بین

های واجی را در این ( ارزش اشتقاق2008) 4تعیین صورت زیرساختی، و گلداسمیت

اند. این مطالعات ابزارهای تحلیلی مفیدی برای بررسی حذف در فارسی چارچوب شرح داده

 کنند.معاصر ارائه می

دلیل تنوع زبانی، اطلاعات مهمی درباره فرآیندهای واجی های زبانی استان کرمان، بهگونه

نامه گویش بردسیر را تدوین کرده، بابک ( واژه13۷0دهند. برومند سعید )محلی ارائه می

( فرهنگ گویش 13۷5( دستگاه آوایی و واجی این گویش را توصیف کرده؛ صرافی )13۷5)

شناسی گویش جیرفت ( واج13۷۷نی )واژه گردآوری کرده؛ نیکنفس دهقا 4000کرمانی را با 

( آثار 13۹3( گونه رودبار را بررسی کرده؛ مولایی )13۸5و کهنوج را مقایسه کرده؛ مطلبی )

( فرآیندهای واجی، از 13۹۶دیده )واجی فارسی میانه در گونه کرمانی را تحلیل کرده؛ و رزم

های ( گویش1400اهی)شگونه زبانی این استان بررسی کرده و حسن 15جمله حذف، را در 

 حومه منطقه انار را بررسی کرده است.

های شناسی زایشی و گونهبه این ترتیب، پیشینه تحقیق با تلفیق مطالعات فارسی میانه، واج

ای جامع برای تحلیل فرآیند واجی حذف از فارسی میانه تا معاصر زبانی استان کرمان، زمینه

های محلی های نظری و ویژگیتحولات زبانی، چارچوبکند. این پیشینه، با پوشش فراهم می

 سازد.تر این فرآیند را در زبان فارسی فراهم میهمراه با ارجاعات دقیق، امکان بررسی دقیق
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 چارچوب نظری

شناسی از دیرباز مورد توجه بوده است. دستور زبان سانسکریت پانینی )قرن سوم مطالعه واج

شناسی را واژه، نحو و واجشناختی است که ساختترین بررسی واجقدیمیپیش از میلاد( 

 (.Jensen, 1993: 1گیرد )دربرمی

گرایی آمریکایی و هله در مکتب پراگ تحت نظر زلیگ هریس در مکتب ساخت 5چامسکی  

نامه کارشناسی ارشد خود پایان 1۹51نزد رومن یاکوبسن آموزش دیدند. چامسکی در سال 

پیوست که هله  MITشناسی زبان عبری نوین« را نگاشت و سپس به واج-ن »واژبا عنوا

ها منجر به پیدایش (. همکاری آن25۹: 13۸۸شناسی آن بود )سورن، رئیس گروه زبان

گرایی آمریکایی و مکتب پراگ متمایز است. در سال شناسی زایشی شد که از ساختزبان

، منتشرشده 1۹55زبانی« را نوشت )چامسکی،  ، چامسکی کتاب »ساخت منطقی نظریه1۹53

(. Anderson, 1985: 315های بنیادین دستور زایشی را ارائه کرد )( که ایده1۹5۷در 

های نحوی« چامسکی ( و »ساخت1956) ۷و هله ۶های زبان« یاکوبسنکتاب »اساسی

گزینی شناسی را جلب کرد و جای( توجه جامعه زبان1957) ۸( با نقد رابرت لی1957)

شناسی (. ظهور واجAnderson, 1985: 317گرایی با دستور زایشی را تسریع کرد )ساخت

(. در Anderson, 1985: 310زمان بود )گرایی آمریکایی همزایشی با فروپاشی ساخت

شناسی زایشی نوشت. چامسکی و ای انتقادی علیه واجهولدر مقاله، فرد هاوس1۹۶5سال 

( بودند، به دعوت جان لاینز SPE« )۹»انگاره آوایی زبان انگلیسیهله، که مشغول نگارش 

 
5  Chomsky, N. 

۶  Jakobson, R. 

۷  Halle, M. 

۸  Robert Lee 

 ۹ The Sound Pattern of English 
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( نقطه عطفی 1968) SPE(. کتاب Anderson, 1985: 317به این انتقادها پاسخ دادند )

هایش )توالی واحدهای واجی و مرزها( شناسی بود و به دلیل ماهیت خطی بازنماییدر واج

 ,1988) 10کارتی( به نقل از مک۹: 13۸4ان )خشده تبدیل شد. بیجنای پذیرفتهبه نظریه

های بشری در شناسی زایشی تبیین فرایندهای واجی زباننویسد: »هدف واج( می84-108

( هدف دستور زایشی را کشف ماهیت 1989) 11چارچوب یک نظریه توصیفی است«. کاتامبا

اب آن توسط داند، از جمله چیستی دانش زبانی، چگونگی اکتسشناختی میدانش زبان

ها. چامسکی وجود دستور جهانی با مبنای های جهانی در زبانکودکان، و وجود ویژگی

داند که ذهن را به سوی فراگیری دستور خاص شناختی را اساس یادگیری زبان میزیست

های دستور جهانی، اصول و قواعدی شناسان زایشی برای تبیین ویژگیکند. زبانهدایت می

 اند.پیشنهاد کرده

کنند: شناسی یک زبان، سه هدف اصلی را دنبال میشناسان زایشی با هدف مطالعه واجزبان

ها، هجاها ها، همخواننخست، کشف قواعدی برای تعریف فهرست عناصر واجی مانند واکه

آرایی، یعنی های واجهای زبان؛ دوم، تعیین الگوهای توزیع این عناصر و محدودیتو نواخت

ها در ساختارهای زبانی؛ و سوم، شناسایی قواعد واجی که چارچوب یش واجچگونگی آرا

(. برای دستیابی به این Kenstowicz, 1994: 57-60دهند )این تحولات را تشکیل می

بینی و غیرمقید به بافت( و های تمایزدهنده )غیرقابل پیشها از مشخصهاهداف، آن

کنند. برای مثال، در زبان بافت( استفاده میبینی و مقید به های حشو )قابل پیشمشخصه

پذیری، نیازی بینیای حشو، به دلیل وابستگی به بافت و پیشعنوان مشخصهانگلیسی، دمش به

ای تمایزدهنده، عنوان مشخصهداری، بهگذاری در واژگان ندارد، در حالی که واکبه ارزش

 
10  McCarthy, J. 

11  Katamba, F. 
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دار هستند، این کار ها که همیشه واکهگذاری شود، اما برای واکها ارزشباید برای همخوان

های آغازین، میانی و پایانی های تمایزدهنده توزیع کامل در جایگاهلازم نیست. مشخصه

-Kenstowicz, 1994: 57های حشو که توزیع ناقص دارند )دارند، برخلاف مشخصه

که ذهن  سازی اطلاعات در ذهن گویشور معتقدند(. دستوریان زایشی با فرضیه حداقل60

شده را کاهش دهد و با قواعد ساده انسان برای یادگیری زبان طراحی شده تا اطلاعات ذخیره

رو، دستور زایشی دو سطح و کلی، فضای بیشتری برای اقلام واژگانی فراهم کند. از این

کند: بازنمایی واجی )زیرساختی(، که سطحی انتزاعی و شامل اطلاعات بازنمایی تعریف می

بینی را از طریق قواعد های قابل پیشهنده است، و بازنمایی آوایی، که مشخصهتمایزد

عنوان پل ارتباطی، بازنمایی آوایی را از بازنمایی کند. قواعد واجی، بهدستوری به آن اضافه می

(. کاتامبا تأکید دارد که سطح واجی بر Katamba, 1989: 84دهند )واجی اشتقاق می

گفتارها تمرکز دارد، در حالی که سطح آوایی ر در تولید کلمات و پارههای آوایی مؤثویژگی

ها در بازنمایی واجی با دو خط مورب )/ کند؛ واجهای آواها را در گفتار توصیف میویژگی

-61 :1994شوند. کنستوویچ )نشان داده می ([ ]) ( و آواها در بازنمایی آوایی با کروشه/

کند: قواعد خاص زبان )مقید به بافت و قابل نوع تقسیم می( قواعد واجی را به دو 64

بینی( و قواعد جهانی )غیرمقید به بافت(. بازنمایی روساختی از سه نوع اطلاعات تشکیل پیش

های قابل های تمایزدهنده در زیرساخت، قواعد خاص زبان که مشخصهشود: مشخصهمی

نشانی را که ارزش بی (UG) اعد جهانیکنند، و قوبینی را بر اساس بافت اضافه میپیش

شوند، کنند. این مراحل به ترتیب اعمال میهای غیرتمایزدهنده تعیین میبرای مشخصه

ای که قواعد خاص زبان اولویت دارند و قواعد جهانی تنها در صورت عدم اعمال گونهبه

 (.Kenstowicz, 1994: 64کنند )قواعد خاص عمل می
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، سطح آوایی با اعمال قواعد واجی بر سطح واجی )زیرساختی( شناسی زایشیدر واج

شوند و به دو نوع صورت صوری و با علائم قراردادی بیان مییابد. این قواعد بهاشتقاق می

آزاد، که بدون توجه به آواهای مجاور گردند. قواعد بافتآزاد تقسیم میمقید به بافت و بافت

 شوند:نوشته می زیر صورتهکنند، بیا جایگاه آوا تغییر می

 A → B    (1)قاعده 

های مجاور یا شرایط خاص رخ قواعد مقید به بافت، که دگرگونی صوتی تحت تأثیر واج

 شوند:بندی میدهد، به شکل زیرصورتمی

 A → B / _ C    (2)قاعده  

دهنده ، سمت چپ نشان3-3دهد که در قاعده ( توضیح می32-31: 13۸5کامبوزیا )

و سمت راست »توصیف ساختاری« )بافتی که تغییر در  (B به A )تبدیل تغییر ساختاری«»

نویسی برای دهد( است. خط مورب به معنای »در بافت ...« است و این قاعدهآن رخ می

 .کنند، رایج استفرایندهای واجی مانند همگونی و ناهمگونی، که از این الگو پیروی می

در اشتقاق بازنمایی آوایی از بازنمایی واجی اهمیت دارد، زیرا ترتیب اعمال قواعد واجی 

 نادیده گرفتن این ترتیب ممکن است به تولید نادرست بازنمایی آوایی منجر شود.

برت ( به نقل از کنستوویچ و کیسه4۸: 13۸0برای تعیین صورت زیرساختی، پرمون )

 داند:را معتبر می SPE شناسی( چهار معیار روش38-39 :1979)

تنهایی در زبان ظاهر شود، احتمالاً بازنمایی ای که بهمشخصه :گرایشات جهانی .1

 زیرین است.

 تر، احتمالاً بازنمایی زیرین است.ای با توزیع متنوعمشخصه توزیع )بسامد وقوع(: .2

تر ای که منطق آواشناختی تبدیل آن به دیگری را پذیرفتنیمشخصه پذیرفتگی آوایی: .3

 بازنمایی زیرین است. کند، احتمالاً
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ای در مند آن به دیگری سابقهای که تبدیل قاعدهمشخصه شناختی:طبیعی بودن واج .4

 شده داشته باشد، احتمالاً بازنمایی زیرین است.های مطالعههای آوایی زبانتوصیف نظام

نظر (، برای اطلاعات واجی باید دو بازنمایی متمایز در 8-6 :1994طبق نظر کنستوویچ )

دهنده چگونگی تحقق واحدهای واجی در گفتار است، و گرفت: بازنمایی آوایی، که نشان

تر از کننده توهمات زبانی است. بازنمایی واجی سطحی انتزاعیبازنمایی واجی، که توجیه

شناسان معتقدند واحدهای واجی در این سطح در حافظه بازنمایی آوایی است و واج

های واجی مرتبط مند با قاعدهصورت نظاماین دو سطح بازنمایی به شوند.گویشوران ثبت می

های های واجی فرایندهایی مانند »حذف«، »درج« یا »تبدیل« آواها را در بافتهستند. قاعده

ها تحت کنترل فعال گویشوران بوده و کنند. این قواعد و بازنماییآوایی خاص ایجاد می

لهجه بر اساس مکان جغرافیایی یا موقعیت اجتماعی این  ها در تغییر گویش یاتوانایی آن

ها ها را به بازنمایی آوایی آنهای واجی بازنمایی واجی واژهدهد. قاعدهموضوع را نشان می

یابد، آوایی حذف یا کنند که چگونه یک مشخصه تغییر میسازند و مشخص میمرتبط می

. این قواعد اطلاعات آوایی لازم برای تلفظ گرددشود، یا تقابل دو واج خنثی میافزوده می

نشان داده  1صورت شکلهای واجی بهکنند. نقش قاعدههای زبانی را فراهم میصورت

 شود:می

 

 : مراحل بازنمایی واژه1شکل

(، در هر قاعده واجی باید سه پدیده مشخص 1۶1- 1۶3: 13۷4الدینی )به گفته مشکوه

یابد، چگونگی تغییر، و محیط یا بافت آوایی خاصی که تغییر میشود: بخش آوایی که تغییر 

 دهد.واجی در آن رخ می
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 های پژوهشتحلیل داده

پردازیم. قبل از آن جداول مربوط به ای میهای میدانی و پیکرهدر این قسمت به تحلیل داده

آوریم و سپس های فارسی معاصر موردنظر میها در فارسی میانه و گونهها و واکههمخوان

 پردازیم.به فرآیند حذف می

 هاها و واکههای همخوانجداول مشخصه

ها و های زبانی استان کرمان، با مراجعه به منابع موجود، جدول همخواندر برخی از گونه

های آنها استخراج شد. در مواردی مانند گونه بردسیری، بمی و گلباف، نگارنده با بررسی واکه

های آنها پرداخت. لازم به ذکر است، بعضی ها و واکهبه شناسایی همخوانهای کمینه جفت

 های زبانی مشترک هستند.ها میان برخی از گونهویژه همخوانهها و باز واکه

 (۶5: 13۹3)آموزگار و تفضلی،  12های فارسی میانههمخوان -1جدول 

  لبی لثوی/دندانی کامی کامینرم ملازی چاکنایی

  k            

ɡ 
ʤ ʧ t                

d 

p              b سایشی -بندشی/انسدادی 

h            

(ɣ) 

 13)( ʃ s               

z 
f سایشی 

    n m خیشومی 

    l, r  روان 

  y   w مصوتنیم 

 
 واک هستند.های سمت چپ بیدار و همخوانهای سمت راست واکدر هر خانه، همخوان  12
شتتتد  درونهایی که واج   13 شتتتته  ستتتتند که اظ نزر ظباناند، واجپرانتز گذا ستتتی ا تما   واجهایی ه گونه شتتتنا

(allaphone)  (.65: 1393شوند. )آموظگار و تفضلی، ید  مینام 
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 های فارسی میانه )همان(واکه -2جدول 
 

 بلند کوتاه 

 ē14و   e īو  i پیشین

 a ā میانه

 ō15و  ū (o)و  u پسین

 (11۶: 13۸5های فارسی معیار )کامبوزیا، همخوان -3جدول 
 

 

 
-لبی 1۶دولبی

 1۷دندانی

-لثوی 1۸لثوی

 1۹کامی

 21چاکنایی 20ملازی کامی

        p    b  t 22انفجاری

d 
 c  ɟ G ʔ 

     m  n خیشومی

 f      v s      z ʃ       h  سایشی

    ʧ   ʤ    انسایشی

     r   23لرزشی

   j     غلت/ ناسوده

     l   ناسوده کناری

 
 یای مجهول  14
 جهولواو م  15

 1۶ bilabial 

 1۷ labiodental 

1۸  alveolar  
1۹ alveopalatal  
20 uvular 

 21 glottal 

 22 plosive 

 23 trill 
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 های فارسی معیار )همان(واکه -4جدول 

 

 (2۹: 13۹0دیده، های گونه کرمانی )رزمهمخوان -5جدول 

 

 

-لبی دولبی

 دندانی

-لثوی لثوی

 کامی

 چاکنایی ملازی کامی

 p  b  t      d  c  ɟ G ʔ انفجاری

     m  n خیشومی

 f     v s       z ʃ         h  سایشی

    ʧ   ʤ    انسایشی

     r   لرزشی

غلت/ 

 ناسوده

    j   

ناسوده 

 کناری

  l     

های زبانی بافتی، بردسیری، بمی، رابری، رفسنجانی، زرندی، سیرجانی، های گونههمخوان

 شهربابکی، گلباف و گوغر نیز مانند گونه کرمانی هستند. 
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 های گونه کرمانی )همان(واکه -۶جدول 

 
 

 های بافتی )نگارنده(واکه -۷جدول 

 
نجانی، زرندی، سیرجانی، های زبانی بردسیری، بمی، رابری، رفسهای گونهواکه

 شهربابکی، گلباف و گوغر نیز مانند گونه بافتی هستند.
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 24(13۸5های گونه رودباری )مطلبی، همخوان -۸جدول 

 

 

-لبی دولبی

 دندانی

-لثوی لثوی

 کامی

 چاکنایی ملازی کامی

 p   b   t        d  c  ɟ  G ʔ انفجاری

     m   n خیشومی

 f      v  s      z  ʃ           ɣ h  سایشی

     ʧ   ʤ    انسایشی

      r   لرزشی

            w غلت/ ناسوده

j 

  

     l   ناسوده کناری

 

 های گونه رودباری )همان(واکه -۹جدول 

 
 

شته 24 ختخ ت /-w/و  /-w/ɡهای همخوانی خو شتت  م توان در شتدگی( نمیواجی دومی  )لبی ۀرا به دلیل دا

 (.1385جای داد )مطلبی،  8-4جدول 



 12۹ ... یحذف واج یندهایفرآ یدرزمان یبررس

 فرآیند حذف

فرآیند حذف شود، وقتی یک عنصر واجی مانند همخوان یا واکه از زنجیره گفتار کم می

گوید: »حذف یکی از فرآیندهایی است که ( می169 :2001) 25گیرد. برکوئستصورت می

آرایی که الگوی هجایی یا واژگانی قابل قبولی را در واجدهد، برای آنساختار هجا را تغییر می

داند که در آن یک واحد واجی ( حذف را فرآیندی می1993)2۶دست دهد«. کار آن زبان به

 شود.ظ نمیتلف

های نویسد: »در گفتار پیوسته معمولاً خوشه( درباره حذف می2۶۷: 13۸5کامبوزیا )

شوند و از تعداد هجاهای کلمات چندهجایی، با همخوانی با حذف یک همخوان ساده می

شود. حذف با درج در تقابل است. ممکن است یک عنصر واجی حذف یک واکه کاسته می

 ی و یا پایانی کلمه حذف شود«.از جایگاه آغازی، میان

های این پژوهش از فارسی میانه تا فارسی معیار فرآیند حذف در جایگاه با بررسی داده

بر این، پذیرد. علاوه صورت می /hو / /ɡپایانی واژه از جمله حذف همخوان پایانی /

-، //ʃn// ،-ʃ-های همخوانی پایانی /به ترتیب از خوشه /b، و //n// ،// ،tهای /همخوان

st// و ،-mb/ / و همخوان/ / از خوشه آغازیw-/ شوند. حذف می 

 

 
 25. Burquest 

 2۶. Carr 
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 /ɡ/حذف همخوان پایانی  -10جدول 

فارسی 

 معیار

 گیوه فردا دنبه جامه تشنه پهلو بنده آهو آبله

نویسی واج

 میانه

ābilaɡ/ / /āhūɡ/ /bandaɡ/ /pahlūɡ/ /tiʃnaɡ/ /ʤāmaɡ/ /dumbaɡ/ /fradāɡ/ /ɡīwaɡ/ 

نویسی واج

 معیار

[ble] [hu] [bande] [pahlu] [taʃne] [ʤme] [donbe] [fard] [ɟive] 

 [ɟive] [sob] [dome] [ʤme] [teʃne] [palu] [banne] [ʔhu] [ʔewle] بافتی

 [ɟive] [fard] [dombe] [ʤme] [teʃne] [pa:lu] [banne] [ʔhu] [ʔowle] بردسیری

 [ɟive] [sob] [dombe/pi] [ʤume/piran] [toʃne] [pa:lu] [bande] [ʔhu] [ʔewle] بمی

 [ɟive] [sob] [dombe] [ʤme] [toʃne] [pa:lu] [bande] [ʔhu] [ʔewla] رابری

 [ɟive] [fard] [dombe] [ʤme] [toʃne] [pa:lu] [bande] [ʔhu]  رفسنجانی

 [ɟive] [fard] [dombe] [ʤme] [toʃne] [pa:lu] [bande] [ʔhu] [ʔewle] زرندی

 [ɟive] [fard] [domme] [ʤume] [teʃne] [pa:lu] [banne] [ʔwu] [ʔewle] سیرجانی

 fard] [ɟive] [dombe] [ʤume] [toʃne] [pa:lu] [banne]  [ʔewle] شهربابکی

 [ɟive] [fard] [dombe] [ʤme] [toʃne] [pa:lu] [banne] [ʔhu] [ʔewle] کرمانی

 pa:lu] [bande] [ʔhu] [ʔblu] گلباف

/baɣal] 

[toʃne] [ʤume] [dombe] [sob] [ɟive] 

 [ɟive] [fard] [dombe] [piran] [toʃne] [pa:lu] [banne] [ʔhu] [ʔewle] گوغر

رودبار 

 جنوب

[ʔowle] [ʔhuɡ] [bande] [pa:lu] [toʃne] [ʤme] [dombe] [seb] [cewʃ 

leteyi] 

  /ɡدر تحول از زبان فارسی میانه تا فارسی معیار همخوان، / 10های جدول با توجه به داده  

واقع شده  /aگردد که قبل از آن واکه پیشن افتاده /ها حذف میپایانی از انتهای برخی از واژه

ماقبل آن به ه گردد و واکهای کرمانی نیز این همخوان حذف میاست. در بسیاری از گونه

شود، تنها در گونه رودبار جنوب در بسیاری از موارد این تبدیل می /e/ه نیمه افراشته واک

هایی رودبار (. لازم به ذکر است در برخی از واژه13۸5همخوان باقی مانده است )مطلبی، 
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شود نمی تبدیل /e/به واکه نیمه افراشته  /a/گردد، واکه افتاده حذف می //جنوب که همخوان 

 افتد:های زبانی استان کرمان اتفاق میرو، دو قاعده زیر همزمان در سایر گونهازاین

 (3)قاعده 

 
از جایگاه پایانی واژه بعد از واکه حذف  /ɡدهد همخوان انسدادی /نشان می 1-4قاعده 

 2-4طبق قاعده  [e]، واکه ماقبل آن معمولاً به واکه /ɡشود. پس از حذف همخوان /می

بیانگر مرز  #شود(. نماد توضیح داده می ۷-3-4شود )فرآیند افراشتگی در بخش افراشته می

 واژه است. 

 (4)قاعده 

 
پس از حذف همخوان انسدادی  [e]به واکه  /aبه این معنی است که واکه پیشین / 4قاعده 

/ɡ/ شود. از جایگاه پایانی واژه افراشته می 

های اشتقاقی دو واژه »آبله« و »تشنه« به صورت زیر صورتبا توجه به دو قاعده فوق 

 است:
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 های »آبله« و »تشنه« از زیرساخت )فارسی میانه( تا روساخت )فارسی معیار(اشتقاق واژه 1بازنمایی

    
 پایانی /hحذف همخوان / -11جدول 

 گناه گیتی قبا آشتی آزادی فارسی معیار

 /āzādīh/ /āʃtīh/ kabāh/ / /ɡētīh/ /wināh/ نویسی میانهواج

 /zdi /ʃti / /Gab/ /ɟiti/ /ɡonh// نویسی معیارواج

 [ɡon] [ɟiti] [Geʋ] [ʔʃti] [ʔzdi] بافتی

 [ɡon] [ɟiti] [Geb] [ʔʃti] [ʔzdi] بردسیری

 [ɡon] [ɟiti] [Geb] [ʔʃti] [ʔzdi] بمی

 [ɡon] [ɟiti] [Geb] [ʔʃti] [ʔzdi] رابری

 [ɡon] [ɟiti] [Geb] [ʔʃti] [ʔzdi] رفسنجانی

 [ɡon] [ɟiti] [Geb] [ʔʃti] [ʔzdi] زرندی

 [ɡon] [ɟiti] [ɡǝʋ] [ʔʃti] [ʔzdi] سیرجانی

 [ɡon] [ɟiti] [Geb] [ʔʃti] [ʔzdi] شهربابکی

 [ɡon] [ɟiti] [ɡǝb] [ʔʃti] [ʔzdi] کرمانی

 [ɡon] [ɟiti] [Gǝʋ] [ʔʃti] [ʔzdi] گلباف

 [ɡon] [ɟiti] [Geb] [ʔʃti] [ʔzdi] گوغر

 [ɡon] [dony] [Geb] [so:l] [ʔzdi] رودبار جنوب
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در جایگاه پایانی واژه در محیط آوایی پس  /h/همخوان  11 های جدولبا توجه به داده

 گردد. های کرمانی حذف میاز واکه در گونه

 (5)قاعده 

 
در جایگاه پایانی واژه در محیط بعد از واکه  /h/به این معنی است که همخوان  5قاعده 

 گردد.های زبانی استان کرمان حذف میدر گونه
 

 /ʃn-/از خوشه همخوانی  /n/حذف  -12جدول 

 

 

پس از همخوان  /n/دهنده حذف همخوان خیشومی پایانی نشان 12های جدول داده

 بیانگر این فرآیند حذف است: 4-4های کرمانی است. قاعده در گونه /ʃ/گرفته 

 (۶)قاعده 

 

در فارسی معیار و  /ʃn-/از خوشه همخوانی  /n/بیانگر حذف همخوان پایانی  ۶قاعده 

 های زبانی استان کرمان است.گونه
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 /ʃt-/و  /st-/های همخوانی از خوشه /tحذف همخوان / -13جدول 

فارسی 

 معیار

 زشت خشت مشت درشت بهشت انگشت سست الماس

نویسی واج

 میانه

/almāst/ /sust/ /anɡust/ /wahīʃt/ /druʃt/ /muʃt/ /iʃt/ /ziʃt/ 

نویسی واج

 معیار

/alms/ /sost/ /anɡoʃt/ /beheʃt/ /doroʃt/ /moʃt/ /eʃt/ /zeʃt/ 

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [ʔaŋoʃ] [sos] [ʔalms] بافتی

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [ʔaŋoʃ/ nun] [sos] [ʔalms] بردسیری

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [nun] [ʃol] [ʔalms] بمی

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [ʔaŋoʃ] [sos] [ʔalms] رابری

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [nun] [sos] [ʔalms] رفسنجانی

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [nun] [sos] [ʔalms] زرندی

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [ʔaŋoʃ] [sǝs] [ʔalms] سیرجانی

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [ʔaŋoʃ] [sos] [ʔalms] شهربابکی

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [ʔanɡoʃ/nun/cemeʃc] [sos] [ʔalms] کرمانی

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [ʔaŋoʃ/ nun] [sos/ʃol] [ʔalms] گلباف

 [zeʃ] [eʃ] [moʃ] [doroʃ] [beheʃ] [ʔaŋoʃ/ nun] [sos] [ʔalms] گوغر
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رودبار 

 جنوب

[ʔalms] [ʃol] [ʔaŋoʃ] [beheʃ] [doroʃ] [moʃ] [eʃ] [zeʃ] 

در  /ʃ/و  // ،/f/ ،/s/های بعد از همخوان /t/واک های فوق همخوان انسدادی و بیدر داده

با افزودن  13های جدولدر زیرساخت واژه /t/گردد. حضور همخوان یک هجا حذف می

 (.113: 13۹0دیده، شود )رزمها نیز ثابت میای به اسمپسوند واکه

 ایافزدون پسوند واکه -14جدول 

صورت 

 نوشتاری

نویسی واج

 معیار

گونه زبانی 

 مشترک

صورت 

 نوشتاری

نویسی واج

 معیار

زبانی گونه 

 2۷مشترک

 dust-i// [dusti] دوستی zeʃt-i/ [zeʃti]/ زشتی

 rɑstɟu-i// [rɑstɡui] گوییراست coloft-i/ [kolofti]/ کلفتی

 past-i/ [pasti]/ پستی sat-i// [sati] سختی

دلیل دیگری بر اثبات وجود این همخوان در  14های جدول در داده /t/حضور همخوان 

 /ft-/و  /st/ ،/-ʃt/ ،/-t-/های همخوانی های مختوم به خوشهصورت زیرساختی واژه

و نه همخوان  /t/هیچ دلیلی مبنی بر درج همخوان  "پذیرفتگی آوایی"است. بر اساس معیار 

بر این، پایان واژه جایگاه حذف است و آغازه  توان یافت. علاوهدیگری پیش از واکه نمی

واژه کلیت  واک در پایانهای سایشی بیپس از همخوان /t/هجا جایگاه درج و قاعده درج 

اند ها ختم شدههای زیادی وجود دارد که به این همخوانواژه ،در زبان فارسی معیار ندارد.

های بیخ، داداش، موش، سوراخ، ه است، مانند واژهنشددرج  /t/ها همخوان و پس از آن

 .قیف

 
 وهش  اضر است.ژگونۀ کرمانی مورد بررسی در پ 12. منزور اظ گونۀ ظبانی مخترک،  2۷
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های شود و یکی از راهکمتر دیده می cvccهای ایرانی معمولاً هجاهای طولانی در گویش

 کوتاه کردن این هجاها حذف همخوان پایانی از خوشه همخوانی است.

 (۷)قاعده 

 
های بعد از همخوان /t/واک به این معنی است که همخوان گرفته، انسدادی و بی ۷قاعده 

/s/  و/ʃ/ شود. در جایگاه پایانی واژه حذف می 

  /mb-/از خوشه همخوانی  /b/حذف همخوان پایانی  -15 جدول

 خمٌ نم سُم دمُ فارسی معیار

 /dumb/ /sumb/ /namb/ /umb/ نویسی میانهواج

 /dom/ /som/ /nam/ /om/ نویسی معیارواج

 [om] [nem] [som] [dom] بافتی

 [om] [nem] [som] [dom] بردسیری

 [om] [nem] [som] [dom] بمی

 [om] [nem] [som] [dom] رابری

 [om] [nem] [som] [dom] رفسنجانی

 [om] [nem] [som] [dom] زرندی

 [om] [nem] [som] [dom] سیرجانی

 [om] [nem] [som] [dom] شهربابکی

 [om] [nem] [som] [dom] کرمانی

 [om] [nem] [som] [dom] گلباف
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 [om] [nem] [som] [dom] گوغر

 [om] [nem] [som] [dom] رودبار جنوب

در  /mb-/از خوشه همخوانی  /b/نشانگر حذف همخوان پایانی  15های جدول داده

 است: ۸یک هجا طبق قاعده 

 (۸)قاعده 

 
 /w-/از خوشه همخوانی  /w/حذف همخوان آغازی  -16جدول 

فارسی 

 معیار

 خویشاوند خورش خوراک خوش خواهر خواب خوردن خورشید

نویسی واج

 میانه

/χwarʃēd/ /wardan/ /χwāb/ /χwahar/  /waʃ/ /wardīɡ/ /wariʃn/ /wēʃāwand/ 

نویسی واج

 معیار

/orʃid/ /ordan / /b/ /har/ /oʃ/ /orc/ /oreʃ/ /iʃvand/ 

 [iʃ] [oreʃ] [orc] [oʃ] [har/dede] [ew] [ordan] [orʃid] بافتی

 [Gomo iʃ] [oreʃ] [orc] [oʃ] [har] [b] [ordan] [orʃid] بردسیری

 [ordan] [orʃid] بمی

[ordan] 
[ew] [r] [oʃ] [orc] [oreʃ] [iʃ] 

 [iʃ] [oreʃ] [orc] [oʃ] [har] [ew] [ordan] [orʃid] رابری
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 [iʃvand] [oreʃ] [orc] [oʃ] [r] [ew] [ordan] [orʃid] رفسنجانی

 [iʃvand] [oreʃ] [orc] [oʃ] [r] [ew] [ordan] [orʃid] زرندی

 [Gewmo iʃ] [oreʃ] [orc] [oʃ] [har] [ewb] [ordan] [orʃid] سیرجانی

 [iʃvand] [oreʃ] [orc] [oʃ] [r] [ew] [ordan] [orʃid] شهربابکی

 [iʃvand] [oreʃ] [orc] [oʃ] [r] [b] [ordan] [orʃid] کرمانی

 [iʃvand] [oreʃ] [orc] [oʃ] [har] [b] [ordan] [orʃid] گلباف

 [Gewmo iʃ] [oreʃ] [orc] [oʃ] [har] [ew] [ordan] [orʃid] گوغر

رودبار 

 جنوب

[rue] [warden] [ow] [wah] [waʃ] [orc] [oreʃ] [ieʃ] 

در  /w-/از خوشه همخوانی  /w/دهند همخوان آغازی نشان می 1۶های جدول داده

های کرمانی، در گونه شود. از میان گونههای زبانی استان کرمان حذف میبسیاری از گونه

و  [wah]، »خواهر« [warden]ها مانند »خوردن« رودبار جنوب در برخی از واژه

از دوره میانه بازمانده و تغییری نکرده است. البته این  /w/همخوان  [waʃ]»خوش« 

شده است، مانند بن ماضی »خواند« و »خواست«  /v/یا  //یل به همخوان در مواردی تبد

بیانگر حذف همخوان  ۹قاعده  شوند. تلفظ می [vst]و  [ond]که به ترتیب به صورت 

/w/ :است 

  (۹)قاعده 

 



 13۹ ... یحذف واج یندهایفرآ یدرزمان یبررس

 

 

 

 گیرینتیجه

ایران، با های زبانی استان کرمان، شناختی حذف در گونهاین پژوهش به بررسی فرآیند واج

تمرکز بر تحولات واجی از فارسی میانه به فارسی نو پرداخته است. هدف اصلی این مطالعه 

ای تصادفی ها پدیدهپاسخ به دو پرسش اساسی بود: نخست، آیا حذف واجی در این گونه

شناختی مشخصی است؟ دوم، کدام نوع حذف )حذف همخوان است یا تابع قواعد واج

های همخوانی( از بسامد بیشتری برخوردار است؟ یا حذف در خوشهپایانی، حذف واکه، 

گونه زبانی در استان کرمان  12شده از های گردآوریها، دادهبرای پاسخ به این پرسش

 صورت درزمانی تحلیل شدند.به

های دهند که حذف واجی در گونهطور قاطع نشان میهای این پژوهش بهیافته

های آوایی خاص رخ مند و وابسته به محیطصورت نظامبلکه به موردبررسی تصادفی نیست،

در  /hو / /ɡویژه /های پایانی واژه، بهها حاکی از آن است که حذف همخواندهد. تحلیلمی

ها است. برای نمونه، در مواردی ترین الگوی حذف در این گونهای، شایعجایگاه پساواکه

با  /ɡ[ در فارسی نو تبدیل شده، حذف /ʔābleکه به ] از فارسی میانه "ābilaɡ"مانند واژه 

دهنده تعامل میان فرآیندهای [ همراه است. این الگو نشانeبه ] /aافراشتگی واکه پیشین /

 کند.ای است که از قواعد واجی پیروی میهای واکهحذف و دگرگونی

انی در های پایهای همخوانی نشان داد که همخوانعلاوه بر این، بررسی خوشه

طور منظم حذف ( به/b، و /n/ ،/tترتیب )به /mb-، و /ʃn/ ،/-st-ساختارهایی مانند 

های کرمانی در اکثر گونه /w-هایی نظیر /در خوشه /wشوند. همچنین، همخوان آغازین /می
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ها ممکن شود، هرچند در گونه رودبار جنوب گاه حفظ شده است. این تفاوتحذف می

 های تکمیلی است.شناختی بازگردد که نیازمند پژوهشیخی یا جامعهاست به عوامل تار

راستا هستند. قواعد واجی شناسی زایشی همها با چارچوب واجاز منظر نظری، این یافته

خوبی الگوهای حذف ، بهh → ∅ / V #___و   ɡ → ∅ / V#___پیشنهادی، مانند 

گذارند. افزون ودن این فرآیندها صحه میمند بکنند و بر نظامسازی میشده را مدلمشاهده

در گونه رودبار جنوب، ظرفیت این چارچوب را  /wو / /ɡبر این، استثناهایی نظیر حفظ /

 سازد.برای تبیین تنوعات گویشی برجسته می

تنها تصادفی های کرمانی نهکند که فرآیند حذف در گونهدر مجموع، این مطالعه تأیید می

ویژه در جایگاه پایانی واژه، نقش مند، بهان بخشی از تحولات واجی نظامعنونیست، بلکه به

شناختی در های واجکند. این نتایج درک ما را از پویاییمهمی در تکامل واژگانی ایفا می

سازی سازوکارهای بخشند و بر اهمیت مطالعات درزمانی در روشنهای ایرانی تعمیق میگونه

هایی ارزشمند درباره چگونگی بررسی این فرآیندها همچنین بینش تغییر زبان تأکید دارند.

 کند.های زبانی در جوامع گفتاری مختلف فراهم میحفظ یا دگرگونی ویژگی

شناختی مانند درج، شود که سایر فرآیندهای واجهای آینده، پیشنهاد میبرای پژوهش

تری از نظام د تا تصویر جامعها بررسی شونهای آوایی در این گونههمگونی، یا دگرگونی

های ها ترسیم گردد. همچنین، تحلیل عوامل تاریخی و اجتماعی مؤثر بر تفاوتواجی آن

های این تواند به روشن شدن ریشهویژه در مناطقی مانند رودبار جنوب، میگویشی، به

 تنوعات کمک کند.
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Abstract 
 

A Diachronic Analysis of Phonological Deletion Processes in the 

Linguistic Varieties of Kerman: 

A Generative Phonology Approach 

 

This study conducts a diachronic analysis of phonological deletion 

processes in twelve linguistic varieties of Kerman Province, Iran—

specifically Bāft, Bardsīr, Bam, Rābor, Rafsanjān, Zarand, Sīrjān, 

Shahrebābak, Kerman, Golbāf, Gowghar, and Rūdbār-e Jonūbī—within 

the theoretical framework of Generative Phonology. Employing a 

descriptive-analytical methodology and diachronic-comparative approach, 

data were collected from historical Middle Persian texts and field samples, 

then analyzed according to generative phonological principles. 

Findings indicate that phonological deletion in these varieties constitutes 

a non-random phenomenon governed by systematic phonological rules, 

primarily constrained by specific phonetic environments. Crucially, word-

final consonant deletion—particularly in post-vocalic positions—emerged 

as the most frequent pattern. Furthermore, deletion in both word-final and 

word-initial consonant clusters adheres to predictable configurations. 

Results confirm systematic interactions between deletion and other 

phonological processes while validating the explanatory capacity of the 

generative framework for modeling phonological evolution in these 

varieties. By addressing a significant research gap, this study underscores 

the pivotal role of phonotactic constraints in the historical development of 

these varieties' sound systems. 

Keywords: Generative Phonology, deletion process, diachronic change, 

linguistic varieties of Kerman, Middle Persian 


